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  3- ترين عامل در مقدرات بشر كننده تعيين |(ع) دانشگاه امام صادق
بدون / از عذاب خدا» خوف«خداست نه » مقام«عامل جوشش محبت خدا، خوف از  نيتر يعالپناهيان:  

 /بر مقدرات اثر نخواهند داشت يگريعامل د چي، ه»مقدرات ةكنند نييعامل تع نيتر ياصل« ةاجاز
 است »ياله يها شيآزما«در مقدرات ما  عامل نيتر كننده نييتع

كنـد،   اديما را ز يمشكلات ما را برطرف كند و روز يبرخ تواند يذكر گفتن و... م ايرحم  ةاز كارها مثل صل يدرست است كه برخپناهيان: 
از عوامل مـؤثر بـر    كي چيهد، هعامل اجازه ند نياست، اگر ا» عامل مؤثر بر مقدرات نيتر كننده نييتع« همراهيشرط دارد و آن هم  كياما 

بـر مقـدرات مـا     يليما كه خ يخدا برا اءياول يخدا به ما و دعا اءيمانند محبت خدا و محبت اول يعوامل يمؤثر واقع شود. حت تواند يمقدارت نم
و  لي ـكائيم ل،ي ـاگر جبرائ«فرمودند:  اكرم(ص) امبريپ اجازه ندهد، در مقدرات ما مؤثر نخواهند بود. كننده نييعامل تع نيهستند، اگر ا رگذاريتأث

نخواهد  بتيدرنظر گرفته، نص تيكه خدا برا يجز آن همسر م،يشود دعا كن بتينص يچه همسر نكهيا يفرشتگان حامل عرش و خود من برا
 .»شد

 »مقدرات بشـر عامل در  نيتر كننده نييتع«به مدت ده شب در دانشگاه امام صادق(ع) با موضـوع:   انيپناه رضايحجت الاسلام عل
 جلسـه سومين از  ييها . بخششود يپخش م مايصبح از شبكه دوم س »قهيشش و ده دق«هر روز ساعت  يسخنران ني. اكند يم يسخنران

  :ديخوان يرا در ادامه م يسخنران نيا

 برد يم نيها را از ب ها و حسادت حسرتو  كند يغم و اندوه انسان را كم م يتوجه به مقدرات اله

 اول بايد باور كنيم كه مقدرات الهي بر زندگي فردي و اجتماعي حاكم هستند و اين تدبير الهي است كه حرف اول و آخـر   در مرحلة
شود بر اين تدبير الهي تأثير گذاشت. مثلاً اين مقدرات الهي هستند كـه زمـان مـرگ، ميـزان      زند، هرچند مي را دربارة زندگي ما مي

  كنند. ما را مشخص مي هاي روزي و مقدار و نوع گرفتاري

  در مرحلة بعدي بايد به اين مسأله توجه كنيم كه اين مقدراتي كه بر ما حاكم هستند، به چه دليلي و با چه ملاك و معياري از سوي
مقدارت ما چيست؟ اين ملاك و معيار خيلي اهميت تعيين در  ديگر مهمترين عامل يا ملاك به بيان شوند؟ خدا براي ما طراحي مي

 ارد چون حتي بر آن بخشي كه خودمان اجازه داريم بر مقدرات خود تأثير بگذاريم نيز حاكم است.د

  پردازيم. اگر كسي ببه آثار معنوي توجه به مقدارت  كميخواهيم به پاسخ اين پرسش بپردازيم، اما ابتدا خوب است  ميدر اين جلسه
توجـه   - از اين قرار هستند: » آثار فرعي«ر وجودش ايجاد خواهد شد؟ برخي از واقعاً مقدارت را به علم و ايمان باور كند، چه اثري د

و هـم  هـاي خـودش    هم نسبت به گرفتاري؛ كند از نظر دورني آرام ميانسان را  - . كند را كم مي غم و اندوه انسانبه مقدرات الهي 
هـا زيـادي شـاد بشـود؛ يعنـي       ذارد انسان در موفقيتگ توجه به مقدرات الهي نمي -  اسبات اجتماعي و روابط با ديگران.نسبت به من

هـا و   هـاي نابجـا، حسـرت    هـا، نگرانـي   تـوزي  كينه توجه به مقدرات -  برد. كند يا از بين مي هاي كاذب را كم مي هيجانات و شادي
 . برد را از بين ميها  حسادت

 بـا   توجه به مقـدارت اسـت.  » !فرعي«اما بخش  آثار نجاتيكي از اما اين تواند حسادت انسان را از بين ببرد،  باور كردن مقدرات مي
 ، اما باور مقدارت، اثرات مهمتري هم دارد.ت در قلب انسان خيلي ارزشمند استدانيم از بين رفتن حساد اينكه ميوجود 
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  مخالفان انبيـاء  در دشمنان و در قابيل هم بود، و را بدبخت كرد، حسادتي كه ابليس در اهميت حسادت، همين كافي است كه همان
فقـال لـه   ( نباشدقبيلة ديگران قصي باشد و در  بنيقبيلة گفت: چرا نبوت بايد در  مي ابوجهل .بودهم الهي از نوح تا رسول اكرم(ص) 

محمد قط؛ و لكن إذا ذهب بنو قصـى بـاللواء و الحجابـة و السـقاية و النـّدوة و        و ما كذب ويحك! و اللهّ إنّ محمدا لصادق جهل:وأب
ايـن حسـادت    و بعد از پيامبر(ص) در دشمنان اميرالمـؤمنين(ع) هـم  ) 265، ص 2 النبوة، ما ذا يكون لسائر قريش!؛ أمالي مرتضى، ج

دونَ  (است.   رمودهبيان ف» حسادت«هاي مهم ولايتگريزي را  وجود داشت به حدي كه خداوند در قرآن كريم يكي از ريشه أمَ يحسْـ
لىع النَّاس  ا ءميمظلكْا عم مناَهَاتيء ةَ وْكِمالح و تاَبْالك يمراَهِالَ إبناَ ءَاتيء َفقَد  هْن فضَلم اللَّه م54ا؛ نساء/اتئَه(  

  اهد قرار گيرد، معلوم خوفرعي توجه به مقدرات و فوايد ، جزء آثار - كه اين همه اهميت دارد- بين بردن ريشة حسادت در انساناگر از
 !باشدمهم و تأثيرگذار دز زندگي انسان تواند  توجه به مقدرات چقدر ميكه  شد

دست يك كسي ات  اگر ببينيد زندگي /است مهترين اثر توجه به مقدرات الهي »مقام خداحساب بردن از «
 بري؟! است، آيا از او حساب نمي

 منهاي بحث عذاب و عقاب  ؛ يعني»بري از خدا حساب مي«ر كني، اما مهمترين اثر توجه به مقدرات اين است كه اگر مقدرات را باو
 ؟! برد ب نمياست، آيا از او حسا كسيدست يك  شا ببينيد زندگيانسان اگر بري.  و ثواب، از خدا حساب مي

  د: يكي اينكـه از  كند، دو راه دار را تنظيم مي اوتحت كنترل اوست و مقدرات  انسانترسيدن از مقام ربوبي و آن قدرتي كه اختيارات
تـرين   كند و تو را به خـالص  عذاب او بترسي و ديگر اينكه به قدرتش نگاه كني. توجه به مقدرات، توجه تو را به قدرت خدا جلب مي

 گيرد. هيبت مقام ربوبي تو را مي بلكه ،كند؛ نه ترسِ از دوزخ و بلا نوع ايمان و رابطة با خدا و زيباترين ترس دعوت مي

 نْ كساني را ساكن اين زمين خواهم كرد كه از مقام من بترسند و از وعيد من بترسند؛ من «رمايد: ف خداوند ميم ضَالأْر ُننََّكمكُلنَس و
اسـتفاده  » خـاف «واژة از جداگانـه  » وعيـد «و » مقام«اينكه خداوند براي  )14ابراهيم/»(و خاف وعيد  بعدهم ذلك لمنْ خاف مقامي

فرمايد:  خداوند در جاي ديگري ميبراي اين است كه ما متوجه باشيم ترس از عذاب الهي با ترس از مقام الهي تفاوت دارد.  ،هفرمود
و لمنْ خـاف  «ام.  بهشت درنظر گرفته دو شبراي ترسد مي» مقام من«و از  برد حساب مي - جداي از عذاب قيامت - كسي كه از من 
كه علامـه طباطبـايي بيـان     - هايش  تفاسير مختلفي شده است. يكي از بهترين تفسير» جنَّتانِ«) براي 46رحمن/»(مقام ربه جنَّتانِ

 .دهد خدا به او مييك چيزي هم  »بهشت استحقاقي« علاوه براين است كه  - فرموده 

 دارنـد.   خودشان را از هواي نفس بازميترسند و اثرش اين است كه  ها از مقام پروردگار مي فرمايد: بعضي خداوند در جاي ديگري مي
كه بـه خـاطر تـرس از عـذاب الهـي      نه اين )41نازعات/»(يفإَنَِّ الجَْنَّةَ هى المْأوْي*و أمَا منْ خاف مقام ربه و نهَى النَّفسْ عنِ الهْو«

مان ببينيم، بهترين راه براي بهشـت  اينكه خداي مقتدر و توانا را بالاي سر خود .خودمان را از هواي نفس بازداريم
رفتن است، بايد قدرت و تسلط خدا را بر زندگي خودمان نگاه كنيم. اصلاً اين جـزء آداب و سـبك زنـدگي    

فاَعـلٌ ذاَلـك      ء إنِـى  و لاَ تقَوُلنََّ لشاَىْشاءاالله بگوييم ( ماست كه هركاري خواستيم فردا انجام بدهيم حتماً ان
 )24و  23؛ كهف/ا أنَ يشاَء االلهإلَِّ* غدَا
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 از عذاب خدا »خوف«نه  ستخدا »مقام«محبت خدا، خوف از عامل جوشش ترين  عالي

  :و قبـل از اينكـه خداونـد طـوري از اختيـاراتش      » خدا چقدر اختيار ما را در دستش دارد«خوب است در اين واقعيت غرق شويم كه
، از مقام و قدرت خدا حساب ببريم. ما هر لحظه در چنگ قدرت خدا اسير هستيم و خـدا  استفاده كند كه بفهميم چقدر اختيارات دارد

عليه ما استفاده كنـد تـا   برخدا از قدرت خودش با شدت آيا لازم است كند؛  هر لحظه دارد از قدرتش در تعيين مقدرات ما استفاده مي
 باورمان شود؟!

 دهد، چون اين  به ما دست مي حال خوشِ معنوييك مقدارت خود را ببينيم واقعاً  اي اگر قدرت و اختيار گستردة خدا در تعيين لحظه
زمينة عشق به پروردگار خواهد شـد و   گيرد شكل مياي كه در اثر توجه به قدرت خدا در تعيين مقدرات ما در وجودمان  خوف پاكيزه

گيـري   ترين واسطة شـكل  كند؟ عالي را در قلب ما ايجاد مي واقعاً چه چيزي محبت خدارابطة ما را با خدا كاملاً متحول خواهد كرد. 
تـرس  » مقـام خـدا  «مگـر  ترين واسطة محبت، خوف است آنهم نه خوف از عذاب بلكه خوف از مقام خداوند.  محبت چيست؟ عالي

 خداوند بالاي سر بندگانش ايستاده و بر همه چيز احاطه دارد. ترس از اينكهدارد؟ بله! 

 بر مقدرات اثر نخواهند داشتديگري امل هيچ ع، »كنندة مقدرات ترين عامل تعيين اصلي«بدون اجازة 

 كند، بلكه اگر بفهميم خدا به چه علت و با چه ملاكي مقدارت ما را تعيـين   بر ما قدرت دارد و مقدارت ما را تعيين مي نه تنها خداوند
كنـد چيسـت؟    كه خداوند بر اساس آن مقدارت ما را تعيين ميترين عاملي  يعني بفهميم اصليشود.  تر هم مي كند كارمان سخت مي

تـر   تر و هولناك كنندة مقدرات خودمان نگاه كنيم، قدرت و غلبة الهي بر ما، خيلي در نظرمان باعظمت ترين عاملِ تعيين اگر به اصلي
كرديم در دست ما نيست و ما  طور كه قبلاً تصور مي فهميم كه زندگي آن خواهد شد و خوف ما از خداوند بيشتر خواهد شد. چون مي

 اند. خواهيم زندگي كنيم. بلكه مقدرات الهي كاملاً ما را دربرگرفته و احاطه كرده توانيم هرطوري كه مي نمي

 فرمايد:  امام صادق(ع) ميكنيم (كما اينكه » دعا«توانيم  بگذاريم، مثلاً مي توانيم بر مقدرات خودمان تأثير ما ميالقْضَاَء ُردي اءعإنَِّ الد 
دعـاي مـا    ،اجـازه دهـد   »كننـده  عامل تعيـين «كه آن  فقط درصورتي) ولي 2/469؛ كافي/ينقْضُهُ كمَا ينقْضَ السلكْ و قدَ أبُرمِ إبِراَماً

تـوانيم بـراي    مـا مـي   همچنـين  شود، حتي اگـر بنـدة خـوبي باشـيم.     د شد و اگر اجازه ندهد دعاي ما مستجاب نميمستجاب خواه
ــرمِ إبِراَمــاً ( و بــراي رفــع بــلا و بيمــاري صــدقه بــدهيم خودمــانتأثيرگــذاري بــر مقــدرات  ُأب ــد ــذي قَ ــاء الَّ ــردُ القْضََ ــدقةَُ تَ ؛ الص

ولـي يـك    )2/66/هي ـالفق حضـره يلا دقةَُ باِليْد تقَي ميتةََ السوء و تدَفعَ سبعينَ نوَعاً منْ أنَوْاعِ البْلاَء؛ منالصو  4/368الفقيه/ لايحضره من
، اگر آن عامـل  خواست بر سر ما بيايد برطرف بشود هست كه بايد اجازه بدهد تا با اين صدقه آن بلايي كه مي » كننده عامل تعيين«

 شود! ، بلا برطرف نمياجازه ندهد

 تواند برخي مشكلات ما را برطرف كند و روزي ما را زياد كند، اما  درست است كه برخي از كارها مثل صلة رحم يا ذكر گفتن و... مي
است، اگر اين عامل اجازه ندهد، هـيچ يـك از عوامـل     »ترين عامل مؤثر بر مقدرات كننده تعيين« همراهييك شرط دارد و آن هم 

تواند مؤثر واقع شود. حتي عواملي مانند محبت خدا و محبت اولياء خدا به ما و دعاي اولياء خـدا بـراي مـا كـه      بر مقدارت نمي مؤثر
 كننده اجازه ندهد، در مقدرات ما مؤثر نخواهند بود.  خيلي بر مقدرات ما تأثيرگذار هستند، اگر اين عامل تعيين
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همان همسري كه خدا برايت نوشته  /!است »هاي الهي زمايشآ« ماترين عامل در مقدرات  كننده تعيين
 كند شود حتي اگر پيامبر(ص) برايت دعا نصيبت مي

 شود خداوند مقدرات ما را تعيـين كننـد    ترين عاملي كه موجب مي رسيم كه: اصلي حالا به پاسخ اين سؤال كليدي بحث خودمان مي
تـرين عامـل در    كننـده  ترين و تعيـين  د مؤثر باشند؟ اصلياننتو ازة اين عامل ميچيست كه ساير عوامل مؤثر بر مقدرات ما فقط با اج

 ايم براي اينكه در اين دنيا آزمايش بشويم.  شده  اصلاً ما آفريدههاي الهي است.  ، امتحان و ابتلاء و آزمايشمامقدرات 

 اي سـختي و بلايـي    تحان الهي اقتضا كند بـه بنـده  خدا بنا ندارد به بندگانش سختي و بلا و مصيبت بدهد، مگر اينكه آزمايش و ام
برسد. خدا بنا ندارد در اين دنيا به بندگانش رفاه بدهد، مگر اينكه آزمايش اقتضا كند. خدا بنا نـدارد بـه بنـدگانش فرصـت بدهـد يـا       

مام مقدرات الهـي  هاي زندگي ما و ت تمام لحظهها را از بندگانش بگيرد، مگر اينكه آزمايش اقتضا كند. اين يعنـي   فرصت
خواهد در  خدا ميكنندة آزمايش و امتحان است.  دربارة ما، از هر طرف كه نگاه كنيم، تحت تأثير عامل تعيين
ايم، پس طبيعي است كه همة مقدرات زنـدگي   اين دنيا ما را امتحان كند، و اصلاً ما براي همين آفريده شده

 .طراحي بشودما بر اين مبنا 

  ًقـرار  » دسـتگاه امتحـان الهـي   «خداوند اين دعا را در » خدايا! يك همسر خوب نصيبم كن!«خواهي:  و از خدا ميكني  دعا ميمثلا
اصلاً راه امتحان اين بنده از طريق يك همسر بد است نه يـك همسـر   «گويد:  دهد و مي دهد ولي اين دستگاه جواب مثبت نمي مي

كند، البته خدا به خاطر ايـن دعـا بـه تـو ثـواب       دعاي تو را مستجاب نمي پس تو هرچقدر هم كه بندة خوبي باشي، خدا اين» خوب
اگر حضرت جبرائيل، ميكائيـل و فرشـتگان حامـل    «پيامبر اكرم(ص) فرمودند: دهد.  دهد ولي طبق مقدراتش به تو همسر بد مي مي

 ؛نصيبت نخواهد شـد  نظر گرفته،در، جز آن همسري كه خدا برايت عرش و خود من براي اينكه چه همسري نصيبت شود دعا كنيم
 )16500ميزان الحكمه/ح»(لك كتُبت التي المرأةَ إلاّ تزَوَجت ما فيهمِ أنا و العرشِ حملةُ و ميكائيلُ و جبِريلُ و إسرافيلُ لك دعا لو

 همة اينها براي اين  .»مااز فتن امتحان گر«ين مقدرات؛ يعني ترين عامل در تعي كننده كند؟ به خاطر تعيين گونه عمل مي چرا خدا اين
دارد. اگـر   ها را هم فقير نگه مي دهد و بعضي ها روزي مي خدا به انسانمثلاً است كه ما بايد در زندگي خودمان امتحان پس بدهيم. 

رزاقَ فكَثََّرهَـا  قدَر الأ( دهد باز هم براي امتحان است. دهد براي امتحان است و اگر به كسي روزي كم مي به كسي روزي فراوان مي
 )91؛ نهج البلاغه/خطبهو قلََّلهَا ، و قسَمها علىَ الضِّيقِ و السعةِ فعَدلَ فيها ليبتلي من أراد بمِيسورهِا و معسورهِا

رخ  الهي /حتي يك اتفاق در زندگي ما خارج از امتحانبايد به آزمايشگاه بودن دنيا براي خودمان نگاه كنيم
 دهد نمي

 امتحـان را ناديـده    اگر اصـل . كنند توجه نمياين واقعيت به ها  امتحان است ولي متاسفانه بعضي س زندگي ما در دنيا براياصلاً اسا
كنيم تا بعداً به طور دائـم در جـاي ديگـري سـاكن شـويم! لـذا        »زندگي«ايم در اين دنيا  بگيريم، تصور خواهيم كرد كه موقتاً آمده

كه چون مثلاً بهشت هنوز آمادة سكونت دائمي نشده يا هنوز ساخته نشده ما را فعلاً بـه ايـن دنيـا    كنند  يل ميگونه تخ ها اين بعضي
آورد و شرايط براي آنها كمي  اند تا سرگرم باشيم، هرچند امكانات دنيا كمتر از بهشت است! لذا وقتي زندگي به آنها فشار مي فرستاده

هسـتيم.  دانند اصلاً ما براي چه اينجـا   اند، و نمي اينها اصل هدف خلقت را نفهميده كنند! مي زنند و اعتراض شود فرياد مي سخت مي
 )2ملك/»(الَّذي خلَقََ المْوت و الحْياةَ ليبلوُكمُ مرگ و زندگي را آفريده است براي اينكه شما را امتحان كند؛ خدا«فرمايد:  خداوند مي
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 استفاده كرده است بـراي اينكـه اهميـت    » امتحان«و » ابتلاء«و » فتنه«از تعابير مختلفي مانند ر با 60در قرآن كريم حدود  خداوند
آزمـايش، همـة زنـدگي مـا را     «. بايد به اين واقعيت توجه كنيم كه  بحث آزمايش و امتحان الهي در زندگي دنيا را به ما نشان دهد.

 كه اينجا دوران امتحان است.  ماهيت زندگي دنيايي ما اين استاصلاً » احاطه كرده است

   قبل از اينكه به موقت بودن حيات خودمان در دنيا نگاه كنيم بايد به آزمايشگاه بودن دنيا براي خودمان نگـاه
خواهيم به مقدرات الهي كه بر ما حاكم است نگاه كنيم، بايد به فلسفة اصلي اين مقـدرات و   كنيم و وقتي مي

دور ايـن عامـل اصـلي جمـع      بقية عوامل مؤثر در مقدرات همگي .است نگاه كنيم »تحانام«ترين عامل كه  كننده تعيين
اي ، نه اينكه در يك فضاي كاملاً باز و آزاد مكلف باشـيم. مـا در يـك فض ـ   قرار دارددر متن امتحانات الهي  شوند. تكاليف ما نيز مي

دهد و تمام آحاد  رخ نمي الهي حتي يك اتفاق خارج از امتحان در زندگي مابه حدي كه  ،قرار داريم كاملاً طراحي شده براي امتحان
توانيم بر جريان امتحان گرفتن از خودمـان   ماند و آن اينكه آيا ما مي يك سؤال مهم باقي مياما  ها در معرض امتحان هستند. انسان

 جلسات بعد به آن خواهيم پرداخت.توانيم اما اسرار و دقايقي دارد كه در  ميپاسخ اين است كه بله،  هم تأثير بگذاريم؟

 كند يم يهرلحظه دارد با پروردگارش زندگ كند يانسان احساس م ،توجه به امتحانبا 

 دهد، از نظر فكري هم نگرش انسان  دهد و به عقل انسان تعالي مي نگاه به مفهوم امتحان از نظر روحي و رواني به انسان تعادل مي
دانند  نمي و كنند ها به بحث امتحان توجه نمي اكثر انسان منتهادهد.  فردي و اجتماعي را سامان ميريزي انسان براي زندگي  و برنامه
العاده  چيست؟ در حالي كه اين موضوع فوقخداوند در زندگي آنها سوالات امتحاني  دهد چيست يا اقاتي كه برايشان رخ ميفلسفة اتف
خدا هر لحظـه دارد مـا را امتحـان    زيرا كند.  دارد با پروردگارش زندگي مي كند هرلحظه ، چون انسان احساس ميكننده است سرگرم

تيم ملـي تربيـت كنـد.    يك بازيكن خواهد شما را در حد  طرف ميز ايستاده و مي پنگ بسيار ماهري كه آن مربي پينگ مانندكند.  مي
ت ضعف داريد و بايد خودتان را تقويت كنيد. اگـر  بايد بفهميد در آن قسم ،وقتي اين مربي چند بار توپ را به سمت چپ شما فرستاد

فهميد هـر چيـزي    شويد، و مدام مشغول خدا و امتحانات خودتان خواهيد شد. و مي با اين ديد، به زندگي نگاه كنيد كاملاً سرگرم مي
خداوند است و  مربي شما در مقدرات، چون دهد به مصلحت شماست و ملاك مصلحت شما نيز امتحان است. كه براي شما رخ مي

فرمايد: مصلحت خودتان  خداوند متعال به بندگانش چنين مي«اميرالمؤمنين(ع) فرمود: داند كه مصلحت شما در چيست.  خدا بهتر مي
 لاَ و بهِ، أعَلمَ فإَنِِّي يصلحكمُ، ما تعُلِّموني لاَ و - بهِ أمَرتْكُمُ فيما اعبدوني عبادي يادانم؛  را به من ياد ندهيد، من مصالح شما را بهتر مي

 )2/108مجموعه ورام/»(بمِصالحكمُ عليَكمُ أبَخلَُ

  


